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شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

)بهار ادب(

چکیده:
شناسی میتواند سبب شناخت بیشتری از ابعاد بررسی متون داستانی و ادبی از منظر روایت زمینه و هدف:

رو بررسی ادبیات داستانی های آن را برای خواننده آشکار نماید. هدف اصلی از پژوهش پیش متن شود و لایه

 میباشد.شدتی در وجه ایدئولوییک از نظر یرار ینت دفاع مقدس بر اساس نظریج روایی و كانون

ای بصورت روش تحلیلی و مطالعات كتابخانه-رو بر اساس شیوۀ توصیفیپژوهش پیش  روش مطالعه:

ای از آثار داستانی ادبیات دفاع مقدس با تأكید بر یکی از سطوح پنجگانج نظریج سندكاوی بر روی برتزیده

ای یرفت. جامعج آماری شامل تزیدهشدتی در وجه ایدئولوییک و تفتگو انجام خواهد پذروایی ینت یعنی كانون

 اند.ای است كه با اقبال عمومی، تجدید چاپ و دریافت جوایز ادبی معتبر مواجه شدهاز آثار برجسته

ساز بصورت درونی نمود مییابد؛ با این توضیح راوی، صاحب در آثار موردبررسی، اغلب كانون ها:یافته

رد با انتخاب زاویج دید و تفتگوهای داستانی، وجه ایدئولوییک شدتی است كه سعی دااصلیترین مؤلفج كانون

نوشته، روایت خطی و ها به اقتضای نوع ادبی خاطرهداستان را در معرض دید مخاطب قرار دهد. برخی نوشته

كلاسیک دارند و نوعی روایت نمایشی را در جنبج القای وجه ایدئولوییک در متن ایفا میکنند؛ در برخی دیگر 

ثار راوی با حضور درونی و كانونی خویش به ارائج ایدئولویی از منظر خود بجای شخصیتها پرداخته است.از آ

نویسی غلبج بیشتری دارد؛ از این رو راویت از جنبج وجه خاطره« دختر شینا»و « دا»در دو اثر  گیری:نتیجه

تو نویس، به خاطرهمسو با خاطرهواقعیتگرایی مطرح شده است و راوی با انتخاب نوع زاویج دید بصورت ه

اجازه داده است ضمن تفتگوهای داستان، ایدئولویی غالب در متن را روایت كند. در سه اثر دیگر از جمله 

گتر تر پررن، حضور راوی كانونیشطرنج با ماشین قیامتو  زمین سوخته،، یک پرواز داستان دو كبوتر دو پنجره

تها( به كمک راوی مورد واكاوی قرار میگیرند و شناسایی میشوند. در های اصلی )شخصیشدهاست و كانونی

های سیاسی، اجتماعی و مذهبی بمنظور جهتگیری وجه ایدئولوییک روایت در سه اثر یادشدۀ اخیر، دیدتاه

ن اساز مورد توجه قرار ترفته است و ایدئولویی افراد معاند، مجاهدین و منافقین، طرفدارای كانونكلان اندیشه

طاغوت، عاشقان دین و مکتب امام حسین و... به كمک حضور راوی و دخالت وی به مخاطب ارائه شده است.

 4154آذر  44 :دریافت تاریخ  

 4154دی  63:  داوری تاریخ  

 4154بهمن  45: اصلاح تاریخ  
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Studying fiction and literary texts from the perspective 
of narratology can lead to a better understanding of the dimensions of the text and reveal 
its layers to the reader. The main purpose of this research is to examine the fiction 
literature of Holy Defense based on Gerard Genette's theory of narrative and focalization . 

METHODOLOGY: This research will be conducted based on the descriptive-analytical 
method and library studies as a document analysis method on a selection of fictional works 
of sacred defense literature with an emphasis on one of the five levels of Genette's 
narrative theory, i.e. focalization in the ideological aspect and dialogue. The statistical 
population in this study includes a selection of outstanding works that have been popular, 
reprinted and received prestigious literary awards. 

FINDINGS: In the examined works, the focus is often internalized; With this explanation, 
the narrator is the owner of the main component of focus, who tries to expose the 
ideological side of the story to the audience by choosing the perspective and story 
dialogues. Some writings have a linear and classical narrative, depending on the literary 
type of memory, and they play a kind of dramatic narrative in the aspect of inducing an 
ideological aspect in the text and in some other works, the narrator, with his inner and 
central presence, has presented ideology from his point of view instead of the characters. 
CONCLUSION:  In the two works of the book "Da" and "Sheena's Daughter" the aspect of 
memoir writing is more dominant, therefore the narrator is presented from the aspect of 
realism and the narrator chooses the type of point of view in line with the memoirist. It 
has allowed the narrator to narrate the story of the dominant ideology in the text while 
talking. In three other works, including two pigeons, two windows, one flight, Burnt Earth 
and Chess with the Doomsday Machine, the presence of the focal narrator is more 
prominent and the main focal characters (characters) are analyzed and identified with the 
help of the narrator. In the ideological aspect of the narration in the three mentioned 
recent works, political, social and religious viewpoints have been taken into consideration 
in order to focus on the central idea and the ideology of the enemies, Mujahideen and 
hypocrites, supporters of the Taghut regime, lovers of religion and the school of Imam 
Hussein and... It is presented to the audience with the help of the presence of the narrator 
and his intervention. 
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 مقدمه
ای كه در قرن بیستم در مورد روایت انجام پذیرفت در كنار جنبش ساختارترایی، علم نوین تحقیقات تسترده 

شناسی با ساختار بنیادین درونمایج داستانها كار چندانی نداشت، بلکه بر روایت»شناسی را بنیانگذاری نمود. روایت

نگی روایت شدن داستانها، تمركز بر روشمندی و بناتریز ساختار روایت متمركز بود. مشخصج نگاه ساختارترا به چگو

امروزه مقولج (. 94: 4395كی، )مک« تمركز بر ساختارهای زیربنایی است كه شکلگیری داستانها را امکانزذیر میکند

 تپردازان ادبی در غرب است. با تسترش مطالعاها و تکنیکهای روایی، مورد تأكید بسیاری از نظریهروایت و شیوه

ای كه بتواند تمام ساحات و وجوه اندازها و رهیافتها در این عرصه، تعریف روایت بگونهشناسی و تنوع چشمروایت

ای از زمان توسط ای در حیطه یا برههروایتِ یک داستان، بازتویی قصهآن را در بر بگیرد، بسیار دشوار است. 

زان نقد ادبی معاصر فرانسه است كه در زمینج مطالعات پردام( از جمله نظریه 4435روایتگر است. یرار ینت )

ای انجام داده است تا جایی كه میتوان نظریات او را یکی از مهمترین نظریات در شناسی، تحقیقات تستردهروایت

شناسی به شمار آورد. یرار ینت درخصوی روایتگری و نیز كانون دید میگوید دو پرسش اساسی حیطج روایت

سازی مطرح است اینکه چه كسی میبیند و چه كسی میگوید؟ مشخص است كه یک شخص یا ندرخصوی كانو

یک عامل روایی، میتواند هم صحبت كند، هم حادثه را ببیند و یا این دو كار را همزمان انجام دهد. در واقع 

احساسات، رخدادها،  سازی از دیدتاه ینت به دیدتاه یا دیدتاههایی كه روایتگر از طریق آن فضای روایت،كانون

 احساسات و نگرش شخصیتها را در ماجرای داستان به خواننده منتقل میکند، بر عهده دارد.

شناسی میتواند بسیار تسترده باشد. بصورت كلی روایت به شناسی علم یا نظریج روایت است. حیطج روایتروایت 

زنامه، فیلم، عکس، و كتاب. روایتها در همه جا كنندۀ یک داستان باشد اعم از رومعنای هر چیزی است كه بیان

حضور دارند. روایت میتواند بصورت كلام یا غیركلام ظاهر شود؛ از سویی روایت میتواند به اجزایش تقسیم شود و 

همنظر بود.  3و كلود لوی استروس 6از جمله رولان بارت 4در اصلاح شکسته شود. یرار ینت با جنبش ساختارترایان

]فردی كه روایت از دیدتاه او بیان میشود[ تفاوت قائل است و میان اینکه چه  1راوی و شخصیت كانونینت میان 

تن شناسی ینت بر چگونه نگریسروایت»كسی صحبت میکند و چه كسی میبیند طبق نظر ینت تفاوت وجود دارد. 

رونه شدن داستانها در داستانهای به متون متمركز شده است و به ما این امکان را میدهد كه تصویری از چگونگی د

شناسی را تهیه و تدوین الگویی میداند كه (. ینت هدف اصلی روایت451: 4399)برتنز، « دیگر به دست آوریم

های ممکن روایت در یک داستان را در بر بگیرد؛ روشهایی كه در نهایت به تولید معنا ختم میشوند تمامی شیوه

اصل مهم و اساسی مدّ نظر قرار میگیرد كه در مطالعج روایت از آن بهره ترفته  (. در نظریج ینت پنج94)همان: 

، 9  نظم و توالی 1، 7  تداوم زمان 3شدتی(، )كانون 4  حالت و وجه 6، 5  صدا یا لحن 4میشود این اصول شامل: 

قایعی واقعی یا غیرواقعی ای متوالی از ودر هر حال، روایت، توصیفی از مجموعه و سلسلهاست.  4و بسامد رویدادها

است و این میتواند مترادف با همان داستان باشد كه بر آن یک زنجیره علّی و منطقی حاكم است. این زنجیره علیِّ 

                                                      
1. Structural movement 
2. Roland Barthes 

3. Clude Levi - strauss 

4. Focal character 
5. Voice 

6. mood 

7. Duration 

8. order 
9. Frequency 
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رویدادها، كه در حکم تضمین پیرنگ داستانی است، در مناسبت متقابل با سایر عناصر داستانی مانند مکان، زمان، 

تان اصلی را میسازد. در هر نوعی از انواع ادبی روایی با توجه به روابط عناصر داستانی شخصیت، و تفتگو نهایتاً داس

 ای بر اثر روایی حاكم خواهد شد.با یکدیگر و نقش و اهمیت هر كدام از آنها، ساختار ویژه

ه به تزیدۀ توج شدتی است كه در این جستار بایکی از مباحث بسیار مهم در ارتباط با روایت داستانی مقولج كانون 

ت؛ لذا مسئلج اصلی در این داستانهای ادبیات دفاع مقدس در وجه ایدئولویی/ تفتگو، مورد توجه قرار خواهد ترف

مقاله آن است كه داستانهای برتزیده و شاخصی از ادبیات دفاع مقدس بر اساس نظریج یراز ینت از منظر 

رو آن  ید. بر اساس آنچه ذكر شد، پرسش اصلی جستار پیششدتی در حیطج یادشده را واكاوی و تحلیل نماكانون

شدتی( چگونه در آثار برتزیدۀ ادبیات دفاع مقدس به كار رفته است. است كه عناصر روایت از دیدتاه وجه )كانون

در پژوهش حاضر از بین سطوح نظریج روایی ینت، وجه و ایدئولوییک بررسی میشود. بر اساس سؤال پژوهش 

ج اصلی آن است با توجه به فراتیر بودن الگوی روایتی ینت، میتوان به توانمندی نویسندتان در به حاضر، فرضی

 كارتیری عناصر داستانی و خلق روایت داستان در ادبیات داستانی دفاع مقدس بصورت غنی، پی ببرد.

بیات جنگ و دفاع مقدس داستانهای اد شدتی در آن دسته ازهدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی روایت و كانونی

شناسی داستان پایبندی بیشتری دارند و از تکنیک و ساختار روایی مستحکم و است كه به مبانی زیبایی

منسجمتری برخوردارند. این كار بمنظور دریافت تکنیکها و شیوۀ متفاوت روایی داستانها صورت میگیرد. ارائج 

 های مختلفبندی آثار ادبیات داستانی جنگ در دورهبرای طبقهمعیاری علمی بر اساس جایگاه راوی و نظرتاه او 

های جدید روایت بمنظور درک معانی متنوع و بعضاً نگارش، بررسی زوایای دید و تعیین نوع راوی بر اساس نظریه

 پنهان آثار ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس از دیگر اهداف جستار پیش رو میباشد. لازم به توضیح است كه

ذیری پتذاری داستانهای ادبیات دفاع مقدس نیست، بلکه سعی دارد میزان انطباقرو بدنبال ارزشجستار پیش 

این داستانها را با الگوی تفتمانی روایی در وجه ایدئولوییک از نظر یرار ینت ترسیم كرده و توجه این نویسندتان 

ان مند ساختاری را نشبه كارتیری یک الگوی دقیق و نظامبه ساختار آثار داستانی خود و نیز میزان مهارت آنان در 

 دهد.

 

 روش مطالعه
ساس ای و شیوۀ سندكاوی بر اتحلیلی بر مبنای روش كتابخانه-این پژوهش تزارشی است از یک مطالعج توصیفی 

ندان سایر اندیشم رو از نظریاتای از آثار داستانی ادبیات دفاع مقدس. در پژوهش پیش آراء و نظریات ینت در تزیده

اند نیز استفاده خواهیم نمود. جامعج آماری های ینت پرداختهو پژوهشگرانی كه به تحلیل و تبیین آراء و اندیشه

ای از آثار داستانی دفاع مقدس شامل آثار سید مهدی شجاعی )دو كبوتر، دو پنجره، یک این جستار شامل برتزیده

زهرا حسینی )دا(، احمد محمود )زمین سوخته( و حبیب احمدزاده )شطرنج  یدهپرواز(، بهناز ضرابی )دختر شینا(، س

ت اند؛ جهمند و بصورت تصادفی انتخاب شدهها در این پژوهش به شیوۀ سامانبا ماشین قیامت( میباشد. نمونه

 د ترفت.جلوتیری از اطالج كلام، شواهد مثال در حدّ تنجایش و ظرفیت این مقاله مورد استفاده قرار خواه

 سابقۀ پژوهش
شناسی آثار داستانی دفاع مقدس از منظر یرار ینت چند پژوهش علمی صورت ترفته تا كنون در زمینج روایت 

( ترجمه شده است. 4347از مانفردیان توسط محمد راغب ) 4«شناسی، مبانی نظریج روایتروایت»است. كتاب 

                                                      
1. Narratologe a guide to the theory of Narrative 
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توناتون آن پرداخته و ارتباط راوی و مؤلف از دیدتاه ینت در  هاینویسنده در این كتاب به فلسفج داستان و جنبه

 از ابوالفضل حریّ« شناسیجستارهایی در باب نظریج روایت و روایت»این اثر مورد توجه قرار ترفته است. كتاب 

( هفت مقاله درخصوی نظریج روایت را ترجمه نموده و به بررسی آرای ینت در این خصوی پرداخته است. 4346)

های این مبحث را در برخی نمایشنامه« شناسی درامروایت»( در كتاب 4344شدتی، محبی )رخصوی كانوند

شناسی، درآمدی بر روایت»محمد یعقوبی، محمد چرمشیر، و محمد رحمانیان تحلیل نموده است. در كتاب 

ه است در زمینج تحلیل اثر مایکل تولان ترجمج فاطمه علوی و فاطمه نعمتی سعی شد 4«زبانشناختی انتقادی

بندیهای زبانشناسان مطرح پیش از خود پرداخته و كنار تحلیل هر كدام از این ساختاری داستان روایی، به تقسیم

ها، آرای خود را نیز مطرح سازد. این كتاب در هشت فصل تدوین شده است و در فصول سوم تا پنجم آن به نظریه

ترجمج راضیه  6«فاوت روایت در داستان و فیلم از نگاه سیمور چتمنت»الگوی ینت پرداخته شده است. كتاب 

( به نتایج پژوهشهای ساختارترایان در بازه زمانی پانزده سال پیش از انتشار این كتاب 4345سادات میرخندان )

وجه ت شناسی از منظر پساساختارترایان نیزتوجه شده است. در این كتاب به آثار و نظریات ینت در كنار روایت

( ضمن شرح 4397از ریمون ترجمج ابوالفضل حری ) 3«روایت داستانی، بوطیقای معاصر»شده است. كتاب 

 مهمترین عناصر داستانی، به طرح دیدتاههای ینت درخصوی تفتمان روایی پرداخته است.

در نمایشنامج آیاكس  شدتی یرار ینتمقایسج زاویج دید بر اساس نظریج كانون»( در مقالج 4155عندلیبی و كوپال ) 

را از جهت « ویلیام فاكنر»اثر  خشم و هیاهوو « سوفوكل»نوشتج  آیاكسنمایشنامج « و رمان خشم و هیاهو

( در 4349اند. نوروزی و معروف )شدتی ینت بررسی نموده و شباهت روایت در هر دو متن را بررسی نمودهكانون

انمندی به بحث پیرامون تو« غسّان كنانی بر اساس نظریج یرار ینت القبریدّ فی شناسی داستان كوتاه روایت»مقالج 

اند كه استفاده از تکنیکهای زبانی، راوی اول شخص و غسان كنانی در نظام روایی داستان پرداخته و نتیجه ترفته

( در 4344ی )پردازیهای زیبا از جمله شگردهای روایی نویسنده طبق نظریج روایت ینت است. حاجی آقابابایوصف

نامه اثر ضیاء نخشبی از منظر به بحث و بررسی پیرامون طوطی« نامهشناسانج طوطیبررسی روایت»مقالج 

ی داستانی )نویسنده( و یک راوشناسی ینت پرداخته و نتیجه ترفته است كه در این متن، با یک راوی برونروایت

بررسی كانون روایت و رابطج آن با »( در مقالج 4343)داستانی )طوطی( مواجه هستیم. تسلیمی و مباركی درون

به بررسی كانون روایت در رمان مذكور و ارتباط آن با جریال سیال ذهن « دل دلدادتیجریان سیال ذهن در رمان 

(، كه 4345از محمد غفاری )« مرزهای روایت»ای نیز با عنوان شناسی ینت پرداخته است. مقالهاز نظر روایت

است از مقالات ینت درخصوی روایت و توصیف، به میزان محاكاتی بودن روایتهای داستانی از نظر ینت ای ترجمه

وشنگ ه های دردارآیینهشناختی به داستان روایی با نگاهی به رمان درآمدی بر رویکرد روایت»پرداخته است. مقالج 

سیار ارزشمند درخصوی ارائه و معرفی نظریج ( را میتوان از نخستین تلاشهای ب4397از ابوالفضل حرّی )« تلشیری

 ینت به شمار آورد؛ در این مقاله نویسنده بیشتر به جنبج زمان روایی از نظر ینت توجه نموده است. 

 بحث و بررسی

های شناسی دانش نوپایی است كه به بحث و بررسی شیوۀ كلی روایتها در تمام انواع و تونهروایت: 4شناسیروایت

شناسی را بعنوان اصطلاحی جهت مطالعج قصه به كار ازد. تزوتان تودوروف، نخستین بار اصطلاح روایتادبی میزرد

                                                      
1. Naarrative a critical Linguistic Introduction (2001)michal toolan 

2. Story and Discourse: narrative sttucture in Fiction and Film 
3. Narrativ Fiction: contemporary poetic Book 

4. narratligy 
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ای فعال از نظریج ادبی بوده و نظریج روایت شعبه»شناسی به مطالعج عناصر روایت میزردازد. برد. نظریج روایت

ختلف راوی و تکنیکهای روایی متکی است. های ساختار روایی همچون مفاهیم طرح، انواع ممطالعج ادبی بر نظریه

آید و هم چگونگی تأثیرتذاری های روایت برمیآنچه میتوان بوطیقای روایت نامید، هم در صدد درک مؤلفه

 (.446: 4395)كالر، « روایتهای معین را تحلیل میکند

د، سازی از آن استفاده میشویکی از معیارهایی كه برای بحث دربارۀ انواع كانونیسازی: چگونگی تداوم كانونی

شناسی، و وجه ایدئولوییک بروز و ظهور مییابد. سازی است كه بواسطج وجه ادراكی، وجه روانمیزان تداوم كانونی

د كه آیوجه از طریق فاصله و دیدتاه خلق میشود و فاصله هنگامی پدید می»وجه را میتوان فضای روایت دانست. 

روایت باشد. هرچه حضور راوی داستان پررنگتر باشد، فاصلج بین روایتگری و  راوی داستان یکی از شخصیتهای

داستان بیشتر است و كمترین فاصله، زمانی است كه حضور راوی كمتر حس شود. دیدتاه، زاویج دیدی است كه 

 اویج دیداز منظر آن بخش معینّی از روایت مشاهده میشود. اترچه ممکن است راوی در حال تفتن داستان باشد، ز

میتواند به شخصیتهای دیگر تعلق داشته باشد و امکان دارد احساسات چنین شخصیتی با احساسات راوی كه 

ادراک با تسترۀ حسی سروكار دارد )بینایی، (. 373: 4397)تایسن، « داستان را بازتو میکند، تفاوت داشته باشد

هر ادراكی حامل اطّلاعاتی »و مکان تعیین میشود:  شنیداری، بویایی و غیره( و از طریق دو مختصّج اصلی زمان

(. 45: 4396)تودوروف، « است كه ما را هم از آنچه ادراک شده، آتاه میکند و هم از آن كس كه ادراک كرده است

ینت معتقد است یک متن روایی را میتوان از زوایای دیگر )چون زوایای مضمونی، ایدئولوییک، روانشناختی و...( 

بینی یا ایدئولویی راوی است كه حرف اول را در متن (. در وجه ایدئولوییک، جهان469: 4349د )ینت، بررسی كر

 میزند و ایدئولویی هر كدام از شخصیتها از این معیار غالب تبعیّت میکند.

 

 وجه ایدولوژیک/ گفتگوهاها؛ بررسی و تحلیل مصادیق و نمونه

 دو پنجره، یک پروازدو كبوتر، كانون ایدئولوژیک در داستان 
های جبهه میکوشد موضوع جنگ و صحنهبا بیان « دو كبوتر، دو پنجره، یک پرواز»شجاعی در مجموعه داستان 

زمینج پرداخت شخصیتهای داستان را فراهم كند. داستان عشق دو برادر به یکدیگر و تلاش و تکاپوی آنها برای 

ز، درونمایج اصلی این مجموعه داستان را تشکیل میدهد. های جنگ و مبارزه با دشمن متجاوحضور در جبهه

نویسنده در این داستان، از عنصر تفتگو جهت القای ایدئولویی بخوبی بهره میبرد تا به توصیف افراد و شخصیتهای 

در  شجاعیساده و صمیمی است و « دو كبوتر، دو پنجره، یک پرواز»داستان خود بزردازد. تفتگوی شخصیتهای 

ی داستان سعی دارد با به كار بردن كلمات عاطفی، احساسات خواننده را برانگیزد و با این توصیفات سعی تفتگوها

در برجسته ساختن میزان بیرحمی دشمن متجاوز و نشان دادن مظلومیت زنان، كودكان و ملّت بیدفاع ایران را در 

ر دفاع از وطن را بخوبی به تصویر بکشد. نبردی نابرابر دارد تا تحمیلی بودن جنگ و دلاوری و رشادت مردم د

تفتگوهای شخصیتهای داستانی از جمله تفتگوی بین احمدی و معلمش )آقای موسوی(، كه نشان از تأثیرتذاری 

مثبت اندیشه و ایدئولویی معلم بر شاتردانش در جهت تقویت روحیج رزمندتی آنان دارد، در عبارات زیر مشخص 

 است:

بودید تا اكنون كه باز معلمم هستید، صحبت ترس نبود؛ دوست داشتن بود، عشقم به این  از آن زمان كه معلمم»

 (.99: 4374)شجاعی، « بود كه حرفتان را بشنوم، فرمانتان را ببرم...



 63/ شدتی در ادبیات داستانی دفاع مقدس بر اساس نظریج ینت با تکیه بر وجه ایدئولوییکروایت و كانون

 

تفتم: آقا اجازه! ما دلمان خیلی تنگ شده بود برایتان. خندید، شما و دیگرانی كه در اطراف »و نیز در این نمونه: 

ایستاده بودند و حرف مرا شنیدند، بلند هم خندیدند. من البته خجالت كشیدم از بچگی خودم ولی شما نجاتم ما 

دادید. تفتید: دل من هم همینطور، اما بدی دل من این است كه در اینجور موارد حتی از خود من هم اجازه 

ت. قوی شما تشخیص بوی حمله غریب نیس جآید؟ تفتید: از شامنمیگیرد. پرسیدم: اتر اشتباه نکنم بوی حمله می

تفتم: فکر میکنید امام حسین مرا دوست داشته باشد؟ تفتید: چرا كه نه، شما عاشق حسینید و حسین بیش از 

هركس دوست داشتن را میفهمد و قدر میداند. تفتم: پس در این حمله مرا هم با خود همراه كنید نه برای 

 آوردید و طفره میرفتید ولیمی ن، برای جنگ یاد ترفتن. نمیزذیرفتید، بهانهجنگیدن، برای با شما همراه بود

 (.56-54)همان: صص « اصرارهای من كه بوی التماس میداد، عاقبت شما را از رو برد

 های حامد با خودش بعد از شهادت برادرش رائد:یا واتویه

م تقسیم كرده بودیم؟ مگر نه ما در كودكی حتی، هیچ بگذار بزرسم كه تو برادری برادر؟ مگر نه ما زندتی را با ه»

حقی از هم ضایع نمیکردیم؟ مگر رتبار آتش از سمت راست نمیبارید؟ مگر من سمت راست نبودم؟ تو چطور، به 

چه حقی این یک تلوله را با دستهای قلبت به آغوش كشیدی؟ عشق به شهادت داشتی، دیدار خدا را میخواستی؟ 

ین لک زده بود. باشد ولی چرا تنها؟ مگر من عشق شهادت نداشتم؟ ندارم؟ مگر من دیدار خدا دلت برای آقا، حس

را آرزو نمیکردم؟ نمیکنم؟ مگر من دلم برای آقا تنگ نشده بود؟ نشده است؟ پس چرا تنها؟ ها؟ نه. من تکانت 

شانم؟ میدانی سوزش عمیق دلم هاست. میدانی از چه پرینمیدهم كه جواب بدهی، این تکانها از موج انفجار تلوله

از كجاست؟ از اینکه آنقدر یقین داشتیم به با هم رفتنمان و بی هم نرفتنمان كه با هم وداع نکردیم. اتر با هم وداع 

من هم به تو میگفتم كه شهادت مرا هم از خدا بخواه، اتر رفتی. من هم به تو میگفتم كه  –مثل بقیه-میکردیم 

آنجا كه رسیدی چه بگو و چه بکن، اما نگفتم، كه باور نمیکردم تنها رفتنت را. از تو این انتظار نبود، چه رسد به 

)همان: صص « قدار خبر و باور داردخدا كه شدت اشتیاق مرا میدانست و میداند و دلتنگیم را در این دنیای بیم

44-47.) 

تفتگوی بین سرباز عراقی و رائد )پسرک عرب(، در حالی كه  از مجموعج یادشده، «ایآرامش قهوه»در داستان 

توجه است. نویسنده در این خلال این تفتگو، مظلومیت پسر و بیرحمی بشدت از فرماندۀ عراقی میترسد، قابل 

فرمانده چون پلنگی غرید:]پسرک در جواب تفت:[ م...م...من » ی به تصویر كشیده است:فرماندۀ عراقی را بخوب

آمده بودم كه...م...م...مادرم.................. ساكت! فرمانده امر به سکوت كرد، ولی رائد ادامه داد: دو خواهر بیمارم در 

 (.73-76)همان: صص « ده.... تفتم ساكت!

است و برای پر كردن  ای است كه پدر خود را از دست دادهشیوا، دختربچه« گ غروبآبی، اما به رن»در داستان 

خودتو قایم نکن، باهات خیلی »جای خالی پدر در ذهن خود، تفتگوهایی با عروسکها و دنیای پیرامون خود دارد: 

گم بخوابی من به كی ب كار دارم امشب. خواب نیستی میدونم كه خواب نیستی. خودتو نزن به خواب، بیا بالا، اته

این همه حرفو؟ با كی درد دل كنم؟ ببین! من همیشه حرفاهامو به تو میزدم، همیشج همیشه كه نه، از وقتی كه 

پیدات كردم، از وقتی كه اومدی اینجا، از وقتی كه فهمیدم به حرفهام توش میدی. حالا هم میدونم خودت غصه 

نم با كی حرف بزنم؟ به تو اته نگم به كی بگم؟ مامان؟ مامان خودش داری، غم داری، ولی من اته با تو حرف نز

ده. وحسابی نمیشنیدن حرفهای منو نداره. میدونم كه نداره، به سؤالهام جواب درست آنقدر الآن ناراحته كه حوصلج

 رن وترنهچه برسه كه بخواد بشینه و حرفهامو توش بکنه. حیف، حیف كه تو مو نداری، ماهیها هیچکدام مو ندا
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مثل بابا، دستهامو میکردم لای موهات و میگفتم: عروسک موخرمایی، بلند شو طوطی بابا، چقدر میخوابی؟ بیدار 

 (.66-64)همان: صص « شو ببینم، امروز چشمهات چه رنگیه؟

ه كای سرشار از عواطف فردی در جای دیگری از داستان، دختر با عکس پدر شهیدش به تفتگو میزردازد؛ مکالمه

 بزیبایی تنهایی دختر بعد از شهادت پدر و توشج كوچکی از مشکلات فرزند شهید در جامعه را به تصویر میکشد:

ی او چه اات را باید ببینی، ببینی كه در این یک سال كه تو نبودههای بچهتفتم: امضا كن، باید امضا كنی، نمره» 

ته است. حرف هم نمیفهمد، من هم دیگر حرف نمیفهمم، كرده است، تفتم این باید را من نمیگویم، مدرسه تف

باید امضا كنی، مگر نه شهید زنده است، زنده بودنت را نشان بده. پدری كن. من هم میتوانستم مثل دیگران از 

همان اول بگویم پدر ندارم، پدرم شهید شده است و خیال خودم و مدرسه را راحت كنم، اما این كار را نکردم، اتر 

پدر بودنم عزت و احترامم كنند. نمیخواستم ده بودی میکردم، اما تو شهید شدی. من نمیخواستم بخاطر بیتو مر

با خون تو خودم را شستشو كنم. نمیخواستم از آبروی تو مایه بگذارم، میخواستم برای تو آبرو باشم. برای همین 

عد از ای و بار كنند و بفهمند تو شهید شدهسعی كردم كه هیچ خلاف نکنم تا مجبور نشوند تو را به مدرسه احض

 (.94-99)همان: صص « خطایم بگذرند و عذرخواهی كنند. این برای فرزند یک شهید شایسته نیست

ا پدر، های درونی بو یا صحبتهای شیوا با خودش پس از ترور پدر توسط منافقین كه سعی دارد با كمک این واتویه

بابا جون! بابا جون! بلند شو منو بغل كن، خودت تفتی منو نمیگذاری زمین، »د: جای خالی او را برای خود پر كن

بابا جون قربونت برم الهی، بلند شو، بوست میکنم. بلند شو بابا جون، اون موقعها خواب كه بودی وقتی بوست 

« ی؟بوسه پا نمیشمیکردم پا میشدی و منو بغل میکردی، با یه بوسه پا میشدی بابا جون! ولی حالا با این همه 

 (.34-35)همان: صص 

 

 دختر شیناكانون ایدئولوژیک در داستان 

روایتی است از زبان همسر یکی از شهدای هشت سال دفاع مقدس. این رمان در نوزده فصل روایت  دختر شینا 

 و هنگامی، آغاز میشود؛ داستانی از آغاز تولد «خیرقدم»شده است كه از دوران كودكی شخصیت اصلی داستان، 

د ها رقم زخیر تذاشتند تا زمانی كه حماسج زندتی را در پشت جبههیمنش، قدمكه نام فرزند را بخاطر قدم خوش

و نامش بمنزلج همسر شهید ماندتار شد. نویسنده در این داستان، با انتخاب زاویج دید اول شخص مفرد، رد پایی 

را بسیار كمرنگ كرده است. حضور كمرنگ راوی همراه با ارائج  از خود در اثر به جا نگذاشته و نقشش در خلق اثر

جزئیات، سبب شده فاصلج دو سطح داستان و روایتگری كم شود و این مسئله به واقعگرایی داستان بسیار كمک 

كرده است. معمولاً در این نوع آثار، نویسندتان زاویج دید اول شخص را انتخاب میکنند كه مناسب با نوع ادبی 

« صمد»و « خیرقدم»نویسی است. بخش زیادی از شناختی كه خواننده از ایدئولویی اشخای روایت، بویژه طرهخا

ی از نگار بدرستآورد، از راه تفتگوی آنهاست. تفتگوی اشخای با شخصیت آنها تناسب دارد و خاطرهبه دست می

که روایت بر این نقل قولهای مستقیم، علاوه و« تفت»، «تفتم»های پس تصویر این تناسب برآمده است. بسامد وایه

 نمایی آن افزوده است:را از سلطج راوی خارج كرده، بر واقعیت

تفتم: صمد تو اینجایی؟ هول شد. كاغذی را تا كرد و تذاشت لای قرآن. تفتم: این وقت شب اینجا چه كار »

بی تفتم: اینجا كه سرد است. تفت: عی میکنی؟ تفت: بیا بنشین كارت دارم. نشستم روبرویش. سنگر سرد بود.

ام، لای قرآن است. ناراحت ام را نوشتهنامهندارد كار واجب دارم. بعد دستش را تذاشت روی قرآن و تفت: وصیت
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ای كه این حرفها را بزنی؟ ای، مرا از خواب بیدار كردهشدم. با اوقات تلخی تفتم: نصف شبی سروصدا راه انداخته

 (.665: 4345)ضرابی زاده، « ی هاحال و حوصله دار

ها و هنویسی است، در بازنمود مؤلفچنانکه تفتیم عنصر تفتگو در داستانهایی كه جنبج روایی آنها بصورت خاطره 

ن نمایی آهای ایدئوییک موفق عمل مینمایند؛ علاوه بر اینکه روایت را از سلطج راوی خارج كرده، بر واقعیتتزاره

 افزوده است.

 

 دان ایدئولوژیک در داستان كانو

عنوان مجموعه خاطراتی است به روایت سیده زهرا حسینی، كه توسط سیده اعظم حسینی تدوین و « دا»كتاب  

است. راوی در مورد انتخاب این نام برای كتاب « مادر»در زبان كردی و لری به معنای « دا»تنظیم شده است. وایۀ 

را به رسم قدرشناسی و سزاس از فداكاری مادران شهدا، خصوصاً مادر نام این كتاب »خود چنین تفته است: 

)حسینی، « تذاشتم "دا"رنجدیده و صبورم كه همج عشق و هستی زندتیش را خالصانه تقدیم پروردتار كرد، 

(. پدر و برادر بزرگ زهرا در اولین روزهای جنگ به شهادت رسیده و برادر كوچکترش نیز مجروح شده 41: 4399

صدمه دید. توضیح  4354مهر  65. خود او هم در جریان یک درتیری با اصابت تركش به دست و نخاعش، در است

 را شامل داو تشریح این وقایع و اتفاقات و پیامدها كه تا آزادسازی خرمشهر به طول مینجامد، بخش اعظم كتاب 

 ت.میشود؛ این كتاب حاوی مطالب و اطلاعات مهمی از اوضاع دوران جنگ اس

و داستان را میتوان حضور عنصر روایت و استفادۀ هنرمندانه از عنصر « دا»نوشتج های مشترک كتاب خاطرهجنبه 

وان را بعن« دا»تفتگو دانست. همین امر سبب شده است برخی منتقدان، با توجه به همین وجوه مشترک، كتاب 

ی ذهنی و كشمکشهای درونی زهرا بعنوان راوی تویی درونی، شامل تفتگوهارمان معرفی كنند. در این اثر، تک

تویی مستقیم روایت میگردد. در این حالت، خواننده بطور غیرمستقیم با اندیشه و داستان است كه بصورت تک

احساس شخصیتهای داستان بخوبی درتیر میشود. در كتاب دا، بواسطج حضور راوی اول شخص، روندهای ذهنی 

فکر »، «توی دلم میگفتم»، «دست به دامن خدا شدم»، «به خود میگفتم»ز قبیل نامنسجم شخصیت با عباراتی ا

 هایی خواهیم پرداخت:به نمایش تذاشته میشود. در ادامه به ذكر نمونه« از خودم میزرسیدم»، و «میکردم

ها اش بچهشون، عجب كاری كردیم اومدیم اینجا. كبه خودم تفتم: اینا كه اینطوری هستن، وای به حال فرمانده»

 (.571: 4399)حسینی، « آوردمرا اینجا نمی

دست به دامن خدا شدم: كمکم كن من حرف بزنم. بتونم دردهایی كه داره ما رو آزار میده، ظلمی كه توی » 

 (.135)همان: « ها میشه رو بگمخطوط به بچه

میکند؟ خدایا بالأخره على را من توی فکر على بودم... از خودم میزرسیدم على الآن كجاست؟ چه كار دارد » 

 (.337)همان: « میبینم یانه؟

توییهای درونی زهرا، شخصیت ثابت و محکم وی در برابر خواننده نمایانده میشود و از آنجا كه این از خلال تک 

امر بصورت غیرمستقیم اتفاق میفتد، خواننده آن را میزذیرد. در نتیجه میتوان تفت نویسنده از زهرا شخصیتی 

 پذیرفتنی ارائه نموده است؛ تصویری كه به قضاوت خواننده دربارۀ او بسیار كمک میکند. 

تهگاه زاویج دید روایت را بناتاه تغییر  خواننده با راوی اول شخص روبرو است؛ اترچه نویسنده« دا»در كتاب 

 دانای»، از زاویج دید دادر كتاب میدهد، اما زاویج دید اول شخص، تا پایان داستان وجه غالب روایتگری است. راوی 



 47-36 صص ،44، شماره پیاپی 44، دوره 4156آذر   ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 64

به روایت میزردازد. تاه با سزردن موقت روایت به یکی از شخصیتهای فرعی، حالات و اعمالی را كه « كل ّ شخصی

 راوی خود قادر به بازتویی آن نیست، بیان مینماید:

ی. دستهاش رو نشونمون هاتون حرف زدی، از خوبیهای علی تفتمیگفتی: من سه ماهه على رو ندیدم... از بچه»

 (.651)همان: « دادی.. تو دیشب با كارهات با حرفهات به جان همه آتش زدی

تاه نیز راوی، روایت بخشهایی از داستان را كه خود در آن حضور نداشته است، به یکی از شخصیتهای فرعی  

 پ خورد توی حیاط. تلولج بعدیدیدیم یک تلوله تو»داستان میسزارد و خود نیز همانند مخاطب، شنونده میشود: 

جلوِ در سالن و بلافاصله تلولج بعدی خورد وسط جمع ما. من در آن لحظه فقط صدای الله اكبر سید علی را شنیدم 

 (.17)همان: « و دیگر چیزی نفهمیدم

 

 زمین سوختهكانون ایدئولوژیک در داستان  
حکایتی است از آنچه در سه ماه اول جنگ ایران و عراق، بر شهر اهواز و مردم آن تذشته « زمین سوخته»رمان  

، اول شخص زمین سوختهقهرمان روایت میشود. زاویج دید رمان -است. این رمان با زاویج دید درونی به شیوۀ راوی

اویج دید برای نقل حوادث و وقایع این رمان است؛ مفرد و از زبان شخصیت اصلی است. این زاویج دید مناسبترین ز

چراكه هدف رمان بیان حوادث و مصائبی است كه بر مردم جنگزده رفته است. زاویج دید اول شخص مفرد در این 

پردازی شده است؛ از این رو بناچار بمنظور هرچه بهتر داستان، سبب در تنگنا قرار ترفتن نویسنده جهت شخصیت

پردازی در داستان، از عنصر تفتگو بهره ترفته است. در بررسی زاویه دید رمان باید به این نکته ساختنِ شخصیت

ها و توجه نمود كه راوی، تاه مانند راوی دانای كل عمل میکند؛ یعنی به همه جا سرک میکشد و حوادث صحنه

ه و سرک كشید« كل شعبان»انج تفتگوهایی را نقل میکند كه نه دیده و نه شنیده است. مثلاً راوی به درون خ

 اوضاع آنجا را چنین توصیف میکند:

مرغی میکند... ننه منو كشتین دیگه!... آخه پس كی از این لیلی هر شب اوقات كل شعبان و سرو جان را ته»

شده میریم؟ آروم باش ننه جون، دیگه چیزیش نمونده. هجده روز دیگه. لیلی شام نمیخورد، قهر میکند، بد خراب

و بیراه میگوید. كل شعبان فریاد میکشد. سرو جان لیلی را آرام میکند. طاقت داشته باش ننه جون، بهت تفتم كه 

 (.646: 4393)محمود، « هفده روز دیگه... تو كه بچه نیستی

 دپردازی و تفتگو تأثیر بسیاری دارد. زاویج دید اول شخص مفرزاویج دید بر عناصر دیگر رمان بویژه بر شخصیت 

پردازی توصیفی شده و نویسنده ناتزیر شده است برای تکمیل باعث محدودیت نویسنده در شخصیت

پردازی از عنصر تفتگو بهره تیرد. با توجه به محدودیت این زاویج دید، راوی كه شخصیت اصلی است، شخصیت

ند و مانع از آن میشود كه نتوانسته خود را به خواننده معرفی نماید. راوی تاه در مورد شخصیتها قضاوت میک

 میگوید:« كل شعبان»خواننده خود در مورد شخصیتها به نتیجه برسد. مثلاً در مورد شخصیت 

 (.615)همان: « كل شعبان با ترازو قیراط را میزند. اتر فرصت كند، ترازو را هم دستکاری میکند» 

ماههای اول جنگ است، ذكر این حوادث و ، بیان حوادث و اتفاقات زمین سوختهاز آنجا كه هدف اصلی رمان  

اتفاقات در داستان از اهمیت بیشتری برخوردار است. رمان دارای یک شخصیت اصلی است كه همان راوی است. 

 ها دارند به شخصیتهای فرعیبقیج شخصیتهای رمان همگی فرعی هستند و بسته به میزان نقشی كه در صحنه

شخصیتهای فرعی درجه اول، افرادی هستند كه راوی به سرنوشت آنها : »بندی میشونددرجه اول و دوم تقسیم

ها، نقشهای پررنگی مند بوده و سرنوشت آنها را دنبال كرده است. این شخصیتها معمولاً در حوادث و صحنهعلاقه
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م رجه دواول مثل ننه باران، شاهد، خالد و كل شعبان. شخصیتهای فرعی دبر عهده دارند. شخصیتهای فرعی درجه

كه معمولاً نقشهای كمتری دارند و سرنوشت آنها برای راوی چندان اهمیتی ندارد، مثل دكتر شیدا، حاج افتخار، 

(. در این داستان، رفتار و طرز فکر شخصیتها 99: 4347)قلاوندی و دیگران، « میرزا علی، بابا اسمال، صفیه، تلابتون

 «یوسف بیعار»یا « بررضی جیب». بعنوان مثال، طبیعی است كه با ماهیت و طبقج اجتماعی آنها مطابقت دارد

دست به دزدی بزنند. در این میان شخصیت راوی معقول و منطقی به نظر نمیرسد؛ ماندنش در شهر اهواز دلیل 

منطقی ندارد. ویژتیهای شخصیتی، كار و شغلش معیّن نیست. افکار و احساساتش تقریباً مبهم است؛ فقط در چند 

 «صدای تلاوت قرآن بیقراری به جانمان میریزد»كوتاه است كه ماهیت راوی مشخص میشود؛ به عنوان نمونه:  مورد

 (.14: 4393)محمود، 

پنج شش ساله بودم كه »در این نمونه مشخص میشود كه راوی از روحیات مذهبی و دینی برخوردار است و نیز: 

 (.344)همان: « او دل بستمبا اذان تفتن حاج یوسف آشنا شدم و به صدای خوش 

اشاره كرد. این فرد از آغاز داستان تا پایان « شیدا»، باید به شخصیّت دكتر زمین سوختهاز شخصیتّهای برجستج 

ناپذیر، تلاش خود را وقف كمک به مجروحان و زخمیان جنگ میکند: و احساس مسئولیت وصف آن با دلسوزی

شیدا از شهر تکان نخورده است. شبها تو بیمارستان میخوابد. غذایش  از روزی كه شهر كوبیده شده است، دكتر»

 (.444)همان: « را تو بیمارستان میخورد و حمام و استراحتش را تو بیمارستان میکند

 

 شطرنج با ماشین قیامتكانون ایدئولوژیک در داستان 
یکشد كه برای محافظت از شهر و ساله )موسی( را به تصویر مداستان مذكور حوادث دوران جنگ و پسری هفده 

تأمین غذای رزمندتان سخت در تکاپوست. او در تیرودار انجام وظایفش متوجه میشود عراقیها ماشین فوق 

های آتش ارتش ایران را دارد؛ ماشینی كه در ای دارند كه با رادار خود قابلیت تشخیص مواضع و توپخانهپیشرفته

، از همان آغاز، از كانون «شطرنج با ماشین قیامت»اند. راوی در رمان ری كردهداستان آن را ماشین قیامت اسمگذا

صفر یعنی دانای كل به كانون درونی )محدود( تغییر موضع میدهد و این تمهید او برای ایجاد غافلگیری در خواننده 

ل شخص مفرد در تقسیمات بازنمود همگن، از نظر جایگاه راوی معادل او -بندی ینت، كانون درونی است. در تقسیم

در مركز صفر داستان خواننده از مخاطرات موجود بیخبر است و نقش ماشین رادار »قدیمی زوایای مختلف است. 

و علت دترتونی زندتی و جنگ توسط آن، باعث درتیری در ذهن او میشود. حتی راوی برای تأثیر بیشتر از عنصر 

ای كه قصد دارد از ابتدا ارتباطی صمیمی بین خواننده (. نویسنده14: 4399)مطهری راد، « حذف استفاده میکند

و شخصیت اصلی ایجاد كند، دیدتاه اول شخص را انتخاب میکند. شخصیت اصلی )موسی( با شور و هیجان خاصی 

جزئیترین اتفاقات مربوط به خود را برای مخاطب شرح میدهد و به دلیل همین شور و صمیمیت، مخاطب با 

های همزادپنداری با راوی فراهم میشود. نویسنده در لابلای شیوۀ همراهی میکند و الگوها و زمینهشخصیت وی 

بازنمود همگن نیز استفاده میکند كه در آن، راوی  -بازنمود همگن، از شیوۀ كانون بیرونی  -روایتی كانون درونی 

از »و تفتار شخصیتهای رمان میزردازد.  همچون ناظر بیطرفی است و مانند دوربین فیلمبرداری به روایت كردار

فواید استفاده از چنین روشی، آن است كه خواننده بجای اینکه همواره خود را مخاطب تفتار توینده احساس كند، 

: 4395، )رضی و فیض« با نمایشی شدن حکایت، بیواسطه، بینندۀ كردار و شنوندۀ مستقیم تفتار شخصیتهاست

57.) 
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خب خیلی ناراحت بود، حق هم داشت كه یکجوری، دق دلیش را خالی كند.  _باشه. قبول! من مهره سیاهم؟  -»

من خیلی وقته از این  -دیگه چته؟ قبول كردم دیگه! من مهرۀ سیاه، جناب عالی چی؟  -یعنی نیستید؟  -

 (.455: 4397)احمدزاده، « كه خداتون درست كرده، كنار كشیدم بازیمسخره

ن مشاهدۀ درونی، تنها میتواند از طریق یادآوری خاطرات به تذشته و از طریق تخیل به سمت راوی همگن با كانو 

 آینده حركت كند. در این رمان نیز نویسنده از هر دو شیوه برای رفع محدودیت دید استفاده میکند:

 (.76)همان: « ها میدودای احساس كردم باغبان، مثل زمان بچگی، پشت سر من و بچهبرای لحظه»

 (.444)همان: « اتر جاده زیر دید دشمن قرار میگرفت، حتماً با حركت دست، آنها را متوجه میکردم

یم تویی درونی مستقتیری از حدیث نفس و تکاز میان مهمترین تکنیکهای جریان سیال ذهن در این رمان، بهره 

تویی درونی سروكار دارد. به تک های سطحیتری نسبتهای مختلف ذهن با لایهاست. حدیث نفس از میان لایه

در طول رمان، در میان دو شیوۀ روایتی )كانون درونی و كانون بیرونی( از حدیث نفس استفاده میشود و این 

قابلمج غذا را روی طاقچج »تفتارها در داخل علامت سجاوندی )تیومه( قرار میگیرند و از بقیه، متمایز میشوند: 

ذاشت تا شاید از دست تربه در امان بماند. خدا كنه بابای جواد هم، همینقدر سمت چپ، بیرون درتاه خانه ت

 (.444: 4397)احمدزاده، « حواسش به آن دیگ بزرگ باشه

 است: توجههایی كه راوی با خود دارد قابلتوییها و واتویهدر بخشهای مختلفی از داستان تفتگوهای درونی و تک

دام! صدا، مثل صدای دمادم دسته بوشهریهاست ولی صدای سنج نمیاد. یکی هنوز دارن طبل میزنن، دام! دام! »

داره خارج میزنه! شترق! كدومشون خارج میزنن؟ چرا همه جا تاریکه؟ همه توی ظلمت تم شدن. نفسم! نفسم 

مان: )ه« بیرون نمیاد. به چیزی جلوِ نفسم رو ترفته. بزنش كنار! خفه شدی! با الله! زودتر!... آخیش، راحت شدم!

453.) 

 -بازنمود همگن به كانون درونی  -پویاست؛ از كانون صفر « شطرنج با ماشین قیامت»كانون روایت در رمان  

بندی قدیمی انواع زاویج دید تغییر میکند و سزس در ادامج رمان، از بازنمود همگن )اول شخص مفرد در تقسیم

بازنمود همگن و حدیث نفس، توأمان  -و كانون بیرونی باز نمود همگن اول شخص مفرد(  -همان كانون درونی 

حال، این تریزهای كانون روایت، حس تعلیق و درنگ  استفاده میشود و یکنواختی رمان از بین میرود و در عین

تویی درونی مستقیم آشکار میشود و پس از چند صفحه، نویسنده دوباره روایت را بیشتر میکند. در اواخر رمان، تک

 مان شیوۀ قبل بازمیگردد.به ه

توییها در فضای پشت جبهه اتفاق میفتد. ترچه داستان دربارۀ فضای درتیری و بیشتر رویدادها و دیالوتها و تک 

ای از فضای جنگ فاصله میگیرد و بیشتر نویسنده بصورت عامدانه»نبرد سزاه ایران و عراق است، به نظر میرسد 

نی خود و بحث و جدلهای فلسفی دارد. رمان به لحاظ دیالوتهایی كه عمدتاً تمایل به واكاوی شخصیتهای داستا

توییهای درونی راوی دربارۀ موضوعات بین راوی و مهندس یا روای و كشیش تحقق مییابد و نیز به جهت تک

حال  مختلف در سیر دورانی و چرخشی زمان، به یک جستار فلسفی ایدئولوییکی شباهت پیدا میکند؛ ولی در عین

)حجازی، « نویسنده هنرمندانه ویژتیهای رمان چندآوایی را با حفظ وحدت درونی عناصر آن آشکار كرده است

4343 :419.) 
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 گیرینتیجه
ر سازی مورد بررسی قرادر پژوهش حاضر آثار داستانی پنج تن از نویسندتان دفاع مقدس از منظر روایت و كانونی

سازها از سوی راویهای هر یک از داستانها در هر میدهد انتخاب نوع و تعداد كانونیآمده نشان دستنتایج به ترفت.

بخش كاركرد خایّ خود را دارد؛ به بیان دیگر راویها در هر یک از این داستانها جهت انتقال اطّلاعات و پیامهای 

و  زی بیرونی یعنی توصیف فضاهاسااند. در این آثار، كانونیسازهای مختلف و متفاوت سود جستهروایی، از كانونی

بیان خصوصیّات شخصیتها از خارج كم و بیش مشابه است؛ با این تفاوت كه كانونگرهای این داستانها در 

گار نروایت را از نگاه از درونی فردی كه خاطره را بازتو میکند و خاطره« دختر شینا»و « دا»هایی چون نوشتهخاطره

ان میدارد، زرده بیشده و شخصیتها را بیپیش میبرد و احساسات و افکار و عواطف كانونیتر بیرونی )روای( یا كانون

رهای تر هنجاكانونی-، راویشطرنج با ماشین قیامت، و زمین سوخته، دو كبوتر، دو پنجره، یک پروازاما در داستان 

راوی )راوی بیرونی( است كه حرف  غالب متن را ارائه میدهد؛ به عبارت دیگر در سه داستان اخیر، این ایدئولویی

اول را در متن میزند و ایدئولویی هر كدام از شخصیتها از این معیار تبعیت میکند. راوی در سه داستان اخیر 

از  تر توانسته است وقایع راساز بیرونی است تا جایی كه در نقش نظاره، كانونیدختر شیناو دا برخلاف داستان 

به جای جای داستان سرک بکشد و به عمق احساسات و افکار شخصیتها پی ببرد و حتی  خارج از داستان بنگرد و

 به قضاوت بنشیند و ایدئولویی خود را مطرح نماید.

نویسی غلبج بیشتری دارد؛ از این رو وجه خاطره« دختر شینا»، و «دا»بطور خلاصه میتوان نتیجه ترفت در كتاب 

 نویس، بهه است و راوی با انتخاب نوع زاویج دید بصورت همسو با خاطرهراویت از جنبج واقعیتگرایی مطرح شد

تو اجازه داده است ضمن تفتگوهای داستان ایدئولویی غالب در متن را روایت كند. در سه اثر دیگر از جمله خاطره

ت و پررنگتر استر ، حضور راوی كانونیشطرنج با ماشین قیامتو  زمین سوخته،، دو كبوتر، دو پنجره، یک پرواز

های اصلی )شخصیتها( به كمک راوی مورد واكاوی قرار میگیرند و شناسایی میشوند. در وجه ایدئولوییک شدهكانونی

ساز ونای كانهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی بمنظور جهتگیری كلان اندیشهروایت در سه اثر یادشدۀ اخیر، دیدتاه

افراد معاند، مجاهدین و منافقین، طرفداران حکومت طاغوت، عاشقان دین  مورد توجه قرار ترفته است و ایدئولویی

 و... به كمک حضور راوی و دخالت وی به مخاطب ارائه شده است.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زبان و ادبیات دانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر وجیهه تركمانی باراندوزی  است.شده استخراج چالوس

 و هاداده تردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان بنفشه بجنوردیاند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی طراح

ه عنوان بكوروس كریم پسندی آقای دكتر و  یشکسركار خانم دكتر نعیمه كیالااند. نقش داشته نهایی متن تنظیم

 تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهنیز در تجزیه و تحلیل داده انمشاور

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای

  قدردانی و تشکر

مراتب تشکر و تقدیر خود را از تروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نویسندتان این مقاله بر خود لازم میدانند 

شناسی نظم و نثر فارسی )بهار اسلامی واحد چالوس و همچنین سردبیر محترم و كاركنان فرهیختج نشریج سبک

 ادب( اعلام كنند.
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منافع تعارض
حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند تواهی مقالج این نویسندتان

طبق تحقیق این دارند. رضایت و آتاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندتان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض تزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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